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ساتیام از یکی از جوانان می پرسند آیا خوب هستی؟
عسل: هیچ چیز به اندازه ی شما به من شادی نمی دهد، وقتی صدات رو می شنوم پر در می آورم.  
ساتیام: خدا را شکر ای کاش همه ی شادی ها انقدر آسان و ساده بودند و مردم انقدر پدر خودشان را در نمی آوردند که به دنبال شادی بروند. سوژه ی خدمت خیلی برای من مهم است و دلم می خواهد از هر کدام از شما بشنونم همه کسانی که خدمت می کنند تجربه شان را بگویند و کسانی که خدمت نمی کنند بگویند چه چیز باعث می شود که این کار را نکنند. برای من خدمت یکی از بزرگ ترین قدم های زندگی ام بود. خدمت بدون عشق فقط وظیفه است، خدمت با عشق پرستش است. عشق بدون خدمت خودشناسی است. یعنی بودن و هستی انسان وقتی عشق باشد اتوماتیک برای دیگران خدمت است. خودش به نظرش نمی آید که دارد خدمت می کند ولی خدمت است. خدمت در راه ما چه اثراتی دارد؟ تفاوت خدمت در این راه با خدمت در کارهای بیرونی در این است که وقتی برای این درس ها کار می کنید خودتان پیشرفت می کنید زیرا خودتان را با تزریق حقیقت آغشته کرده اید و تمام تصحیح کردن ها خود به خود اتفاق می افتد حالا دلم می خواهد از شما بشنوم که خدمت برای شما چیست؟
کوی: من به تازگی معنی و ارزش خدمت را بیشتر فهمیده ام و یکی از فوایدی که خدمت دارد این است که بیشتر روی خودت تمرکز می کنی و این موقعتی که خداوند شما را در آن شرایط قرار داده باعث می شود که در آن شرایط حقیقت رابیشتر درک کنی.ذهنت را در دست حقیقت می کذاری تا حقیقت خودش به بدن و مغزت فرم دهد تا بیشتر درک کنی. بدن و ذهنت را در موقعیت درستی می گذاری و بهتر درک می کنی که چه کار داری می کنی  وبرای چه آن کار را انجام می دهی.
هانیه: خیلی سخت است که تو باشی و در جایی که شما هستی من حرف بزنم.
ساتیام صحبت کن و بگذار همان طور که شما لذت می برید من هم لذت ببرم.
هانیه: از همان ابتدا که وارد این راه شدم با خدمت کردن در این راه آشنا شدم و خدمت کردم. البته الان نمی توانم اسمش را خدمت بگذارم زیرا به قدری سود دارد و من را شبیه گرگ گرسنه می کند و تو دوست داری خودت لذت و استفاده ببری که دیگر نمی توانی اسمش را خدمت بگذاری. این خیلی زیبا بود و سریعا من با خدمت انس گرفتم و این کار ها جز زندگی روزمره ام شد. یک مدت وقتی در جامعه بودم و کارهایم را انجام می دادم یاد گرفتم که می توانم کار هایم را به بابا و ساتیام تقدیم کنم و باز هم نمی توانم اسم این کار را خدمت بگذارم زیرا این کار شدیدا من را آرام می کرد و همه جا را برایم زیبا و دلپذیر می کرد من باید آن کارها را انجام می دادم و با این دید همه چیز برایم زیبا ترو آرامش بخش تر بود و الان در موقعیتی که هستم وقتی برای بابا و ساتیام در جامعه و یا در این راه خدمت می کنم  حتی اگر عشق نداشته باشم و لذت نبرم اما اتفاقی که می افتد شناسایی ذهن است که وقتی در مدیتیشن می نشینم و می خواهم بفهمم چرا ذهن عملکردش به این صورت است و چرا مدام تکرار می شود می توانم در این شرایط ذهن را ببینم و بفهمم که نقطه ضعف کجاست جاهایی که من اصلا ذهن را نمی دیدم  و اصلاً نمی شناختم و نمی فهمیدم با این افکار می روم. این چیزی است که الان مستقیماً با آن رو به رو می شوم و این هم به انازه سکوت ها و مدینیشن ها برایم با ارزش است .
ساتیام: مرسی خیلی زیبا بود.
شخص دیگری می گوید: خدمت کردن برای من قبلا این بود که به مردم خدمت کنم اما الان فقط می خواهم تو و بابا را خوشحال کنم.
ساتیام: این خیلی، خیلی مهم است. بابا همیشه در صحبت هایش می گوید هر کاری می کنید خداوند و یا گورو را در نظر داشته باشید که آیا این کار شما او را راضی می کند؟ این طوری باعث می شود که شما به نتیجه نگاه نکنید به عمل نگاه کنید. در این دنیا همه به دنبال نتیجه هستند و هیچ آگاهی به اعمالشان ندارند به همین دلیل این طور هرج و مرج شده است ولی وقتی ما در این راه یا در جامعه خدمت می کنیم با یک آگاهی کار می کنیم با آگاهی به حضور و اگر عادات قدیمی بیاید آناً می دانیم که چه گونه در مقابلش استاپ مدیتیشن کنیم. من یادم است زمانی که با بابا آشنا شدم مثل شما ها تمام حمم این بود که بابا را به طرف خودم جلب کنم با هر چیزی که راضی اش کند و به همسرم گفتم می خواهم یک نشریه چاپ کنیم و هر ماه یک نشریه چاپ می کردیم. در آن زمان کامپیوتر نبود و دستگاه تایپ این کار را انجام می دادیم و مقاله جمع آوری می کردیم. خانه مان را به روی مریدان بابا باز می کردیم کارهای بیرونی بکنیم. من تمام کارهای روزمره را به این دلیل می کردم که بتوانم طاقت این عشق را بیاورم و بدانم وقتی می بینمش از من راضی است و این باعث گسترش خودم شد. این رضایتی است که نتیجه اش برای خود آدم است. چون هیچ وقت خداوند یا راهنما یا گورو احتیاجی ب خدمت ندارد ولی خوش بحال کسانی که خدمت می کنند. خوش بحال من که سالهای سال حمم این بود که عشق به بابا بدهم در رفتارم همانطور که شما می کنید عایدی این کار غیر قابل پایان است و من هیچ انسان خودشناس را ندیدم که نگوید مدت مدیدی در راهی که بوده خدمت می کرد و همین خدمتی که ما به راهنما گورو یا خداوند می کنیم بعد از اینکه ما خودشناسی را تکمیل کنیم و یا به جایی برسیم که خواهیم دید که همه برایمان یکسان می شوند همه برایمان عشق راهنما هستند و خدمت بی انتها می شود. خوش به حال شما ها که خدمت می کنید. جدی بهتان می گویم یکی از بزرگ ترین بزرگترین ارزش برای راهنما خدمت به درس ها است وکر نه همه می توانند بیایند اینجا و بگویند ساتیام من عاشقت هستم یا من می توانستم پیش سای بابا بروم و به سای بابا بگویم من دوستت دارم و برگردم اینجا مثل گاو وهیچ غلطی هم نکنم . مثل یک مادر می ماند مادر ترجیح می دهد  بچه اش هر روز به او نگوید من دوستت دارم ولی برود و کار خرابی بکند بلکه ترجیح می دهد حتی بچه نگوید من دوستت دارم اما با رفتارش که چقدر با ادب و کمک است و سر به زیر است
شخص دیگری می گوید: برداشتی که من از خدمت دارم و در مدیتشن روی آن تعمق کردم این است که ما از زمانی که وارد بازار شدیم یاد گرفتیم که هر کاری که می کنیم باید یک منفعتی برای من داشته باشد یعنی سیستم علت و معلول برای مثال می گوییم اگر این کار را بکنم به یک شکلی منفعتی برای من داشته باشد یا پولی به من برسد برسد و به جایی رسیدیم که دیگر هیچ کدام راضی نیستیم و می خواهیم با مهندسی معکوس از زیر چتر علت و معلول بیرون بیاییم باید از خودمان شروع کنیم. اگر می خواهیم زیر چتر رحمت باشیم دیگر نباید چیزی را برای منفعت خودمان بخواهیم و فقط انجام دهیم دهیم برای اینکه انجام دهیم و بدون هیچ نتیجه ای. به همین دلیل ابزار بسیار مهمی است و من دارم سعی می کنم که شروع کنمو
ساتیام: حرفت کاملاً درست است. ما قبل از اینکه راهمان را پیدا کنیم همه چیز را برای راحتی بدن و ذهن می خواهیم برای خودمان می خواستیم حال همه هنوز همه چیز را برای خودمان می خواهیم ولی نه آن خود . بلکه برای حقیقتمان می خواهیم آن موقع است که برای الهیت قابل قبول است حالا ما بدن و ذهن را فراموش کرده ایم و می گوییم به من بگو من چه کار کنم که در تو حل شوم این هم خودخواهی است ولی کدام خود؟ آن خودی که باید خودش را بخواهد نه آن خودی که نباید خودش را به خواهد و همین هایی که من از زبان تو و یا دیگران می شنوم خیلی کمیاب است ما نمی فهمیم چون در آن غرق هستیم اما اگر تو سیصد هزار نفر را بیاوری و بخواهی همچین چیزی را تشریح کنی 99% آنه نمی فهمند و 1% چون کتاب خوانده اند با تو موافقت می کنند ولی در عمل نیست ولی خدارا شکر مال ما در عمل است. مرسی از اینکه با ما مطرح کردی.
همان شخص: ممنون از شما به خاطر لحظه لحظه 
شخص دیگری می گوید: از ابتدا یی که با شما آشنا شدم شما همیشه به من می گفتید از بحر خودت بیا بیرون و بهترین راهی که من می توانم از بحر خودم بیرون بیایم این است که خدمت کنم چه در این راه و چه برای دیگران. اوایل نمی توانستم به دیگران خدمت کنم اما الان دیگر برایم فرقی نمی کند و فقط دوست دارم فرصتی باشد و من هم در آن زمان هوشیار باشم که بفهمم این نعمتی است که به من داده شده برای من خدمت کردن مثل استاپ مدیتیشن است که با عشق همراه است .
ساتیام: چیزی که می خواهم بگویم که زمانی که به جامعه و اقوامتان خدمت می کنید خیلی خیلی متوجه باشید که این کار را با دلبستگی انجام ندهید زیرا می تواند برایتان یک تله شود یعنی با عشق انجام دهید ولی با اینکه خیلی بعلاقه داشته باشید که حتماً نتیجه اش خوب باشد یا تقلای زیاد داشته باشید بر حذر باشید برای اینکه ممکن است وقتی خدمت خودمت به بازار است شما را آلوده کند آلودگی این است که سکوت داخلتان را ازتون بگیرد به همین دلیل هرگاه به فامیل و یا جامعه خدمت می کنید یک چشمتان به داخل باشد که آیا من هنوز متوجه سکوت داخلم هستم یا نیستم؟ اگر نیستید کنار بکشید تا این سکوت را پیدا کنید و دومرتبه ادامه دهید.
شخص دیگری می گوید: قبل از شروع جلسه اولین چیزی که از خدمت کردن به ذهنم می آمد خدمت به جامعه و مردم بود اما با نکته ای که شما اشاره کردید در مورد خدمت کردن به خود و درس ها می خواهم این نکته را بگویم که زمانی که انسان میل به خدمت کردن به درس ها و کارهای الهی و جامعه نداشته باشد یک علامت است و به این معنی است که یک جای کار می لنگد و این خودش ارزشمند است و علامتی است و امکان ندارد که فردی بنشیند و مدیتیشن درست انجام دهد و شاگرد خوبی باشد اما خدمت کردن اتوماتیک اتفاق نیافتد خدمت کردن می تواند یک راه پیشرفت باشد اما من ازجهت دیگری به این موضوع نگاه می کنم و می گویم درست انجام دادن تمرین ها خودش باعث خدمت می شود. 
ساتیام: درست می گویی. خیلی نکته ی زیبایی بود. معمولاً کسی که خودش را آلوده مثبت به درس ها و تمرینات نکند تنبلی دارد. چون اگر تنبل نبود تمرین ها را انجام می داد و خدمت هم به طور اتوماتیک انجام می داد. من زندگی خودم را مثال می زنم فقط به خاطر اینکه به حرف هایم روشنی بردهم. اگر قرار بود که من در گفته های بابا و درس هایی که به من داده شده تنبلی می کردم الان اینجا اف دی ای نداشتیم پس در این صورت اول باید به خودمان غذا دهیم یا اکسیژن را اول باید به خودمان برسانیم اتوماتیک چه بخواهیم و چه نخواهیم خدمت از وجودمان خارج می شود. این که گفتی نکته ی بسیار مهمی بود.
شخصی می گوید: من وقتی در مورد خدمت تعمق کردم یاد باژان به زودی زندگی می گذرد و تنها چیزی که باقی می ماند کاریسیت که برای خداوند انجام داده اید. از زمانی که شما به زندگی من آمدید پایه ای که شما برای زندگی من گذاشتید گذاشت که من بتوانم به خودم و اطرافیانم خیلی کمک کنم. پیش از شما خیلی برای خودم مخرب بودم. نمی توانستم شغلم را حفظ کنم چون همیشه در ازای همه چیز توقع داشتم. اما الان مواقعی که کار می کنم احساس می کنم به مردم خدمت می کنم و وقتی فرزندم را بزرگ می کنم مثل این است که دارم به خداوند خدمت می کنم و هر چیز کوچکی خدمتی است و من همه این ها را از شما دارم و نمی دانم چگونه از شما تشکر کنم.
ساتیام: نکته ی دیگری که می خواستم بگویم این است که پیش از اینکه ما تشنه خودشناسی و تشنه ی از بردن زجر و بدبختی ذهنی باشیم همه مان خدمت می کردیم اما هیچ موقع نمی نشستیم به خودمان بگوییم که آیا ما این نظریه ای که به این طرف که فکر می کنیم احتیاج دارد می دهیم یا کاری که برایش انجام می دهیم خوب است یا نه؟ اتوماتیک قبول کرده بودیم که چی خوب است و چی خوب نیست و خیلی اتفاق می افتاد که کار خیری که ما برای کسی می کنیم در دراز مدت برایش خوب نباشد. من به یاد دارم خانم ایرانی پیش من آمد و خیلی خدمت می کرد و به من گفت من این کارها و خدمت ها را انجام می دهم و نتیجه اش را می خواست که من به پشتش بزنم و بگویم بارک الله من با او دعوا کردم و گفتم دیگر بس است. تو از کجا می دانی که کارهایی که برای مردم انجام می دهی درست است؟ تو از کجا می دانی که حرف هایی که به آنها می زنی درست است؟ چگونه آینده آنها را می دانی؟ چگونه زندگی قبل آنها را می دانی؟  و چه طور می دانی این برایشان درس است یا درس نیست؟ چه گونه می دانی که این پولی که داری به یک نفر می دهی باعث خوشی موقت و درد ابدی او نشود.؟ او خیلی تعجب کرد و بالاخره هم از جمع ما رفت زیرا نمی توانست درکش را نداشت. حال تفاوت چیست؟ تفاوت در این است که ما استاپ مدیتیشن یاد گرفته ایم، مدیتیشن حضور را یاد گرفته ایم. با خانه آشنایی پیدا کرده ایم همانطور که گفته شد با ذهن آشنایی پیدا کرده ایم و کاری که می کنیم فقط روی راهنمایی داخل و روی حرف های راهنما است که در آن بد و خوب ندارد و فقط می گوید حضور داشته باش، آگاه باش، بدان، باش تفاوت این است و ما دنبال نتیجه اش نمی رویم که اگر این پول را بدهیم طرف قسط خانه اش را می دهد و خوش خوش است ما دنبال این کار نمی رویم ما با ندای داخلمان می رویم، با چیزی که باعث جلو رفتنمان می شود می رویم و این مهری است برای درست بودنش چرا که با ذهن نمی رویم با راهنما می رویم
ما قبلاً اعتقادمان بستگی به درکی که از خوب و بد داشتیم بود. اما الان با نور درک کردنمان و نور خرد و بودنمان که به آن درک مان ازخوب و بد افکنده شده دیگر خوب و بد خدمت کردن برای ما معنی دیگر پیدا کرده.
شخصی می گوید: برای من خدمت کردن برای من دعوتی است که با شما باشم و یک موقعیتی است که با خود باشم من قبلاً فکر می کردم مسئولیتم این است که وظایف شغلی ام را انجام بدهم و بعد خدمت کنم اما موقعی که فهمیدم که کدام کار باید در اولویت باشد می بینم که مسئولیت زندگی ام هم خیلی قشنگ تر پیش می رود و همین باعث شده که اولویت را به کارهای الهی ام بدهم.
ساتیام: من را به یاد کتاب نازنین می اندازد که تجربه ی خودم بود و نوشته بودم که اگر شما 10% به خداوند بدهید 10% خواهید گرفت. 20% بدهید 20% خواهید گرفت 100% بدهید، 100% خواهید گرفت در مقابل بازار هم به همین شکل است، اگر 10% به بازار بدهید 10% خواهید گرفت 20% بدهید 20% خواهید گرفت ولی ضمانتی نیست. پس در این صورت اولین کاری که انسان به عنوان وظیفه ی خارجی دارد این است اول وظیفه داخلی اش را صبح ها انجام دهد و بعد به وظیفه ی خارجی اش برسد.
ساتیام می پرسند آیا کس دیگری سوالی و یا مطلبی که بخواهد با ما در میان بگذارد ندارد؟
شخصی می گوید: من اوایل که با این راه آشنا شده بودم و در این راه خدمت می کردم فقط برایم مهم این بود که شما خوشحال شوید اما هر چه عشقم بیشتر شد و شما با حقیقت تان درک بیشتری به من دادید فهمیدم این عشقی که برای خوشحال کردن شما دارم در درجه اول به خودم کمک می کند و من را از بازار بیرون می آورد .
ساتیام: آره درست همین است. عشق با خدمت پرستش است .
ساتیام از افراد حاضر در جلسه می خواهد که بگویند چه کسانی روی خط هستند
ساتیام: از شخصی می پرسد تو در مورد خدمت چه نظری داری؟
آن شخص: من اوایل با یک سری از افراد در سنتر سای بابا در ارتباط بودم فکر می کردم خدمت فقط این است که به افراد ضعیف کمک کنی . اما بعد از اینکه در این راه کمی کمک کردم دیدم وقتی من به این گونه خدمت می کنم آرامش بیشتری دارم تا وقتی به مردم کمک کنم. قبلاً فکر می کردم خدمت یعنی به دیگران کمک کردن اما بعد از اینکه شما گفتید تو نمی دانی کاری که برای دیگران می کنی برایشان خوب است یا بد من هم از آن کار فاصله گرفتم.
ساتیام: خیلی خوب.
بزرگ ترین خدمت آزاد کردن خودتان است. بزرگ ترین خدمت آزاد کردن خود است. تمام خدمت ها می روند و می آیند. با ارزش ترین خدمت خدمتی است که باعث شود شما خودتان را آزاد کنید. چرا؟ وقتی که شما آزاد شوید با وجودی که هدف تان این بوده که خودتان را آزاد کنید دیگران را هم آزاد می کنید. چرا؟ زیرا قضاوت تان از بین می رود و مردم را توی قاب نمی گذارید و وایبریشن تان به اندازه ای بالا می رود که روی دیگران اثر می گذارد. سکوتتان به آن عمقی می رود که باعث می شود مردم را به سکوت دعوت کند. پس در این صورت دارما که بابا در موردش صحبت می کند آتما دارما یعنی خدا شناسی است این را فراموش نکنید. خدمت های دیگر موقتی است و باید انجام شود. خدمت به پدر مادر جامعه بسیار مهم است اما بدانید ابدی نیست میلیون ها بار این کار را کردیم به همین دلیل وقتی انجامش می دهید با یک حالت غیر دلبستگی انجام دهید وقتی با موقتی بودنش را احساس کنید عشق را می ورزید ولی خودتان را به دام نمی اندازید ولی همانطور که یکی از شما گفت به این نتیجه رسیده که وقتی می خواهد خدمت به بازار کند شکست می خورد اما وقتی به "خود" خدمت می کند هم خود را فراموش می کند و هم انجام کارهای بازار برایش آسانتر است. تمریناتتان را انجام دهید من هر روز بهم ثابت می شود که این ابزاری که داریم نه تنها کارگر است بلکه نجات دهنده هم هست زیرا هر یک از اینها دریچه ای را باز می کند که خودتان راهنمای خودتان می شوید خودتان خداوند خودتان می شوید خودتان راهنمای خودتان می شوید آزادی است حتماً حتما با هر موقعتی که هستید گول نخورید حتی موقعیت های خوب بیشتر می تواند انسان را به خواب ببرد
ساتیام: حالا از خدمت بگذریم شما ها سوال دیگری ندارید؟
شخصی می گوید: من هر زمان که چیزی از شما می خوانم عشق شدید را احساس می کنم الان مدتی است که بی دلیل در طول روز عشق فوق العاده عجیبی را می گیرم و اصلاً نمی فهمم از کجا می آید و چه جوری است و من باید با ان عشق چه کار کنم .
ساتیام: آره عزیزم درجه ی پیشرفتت است. برای همین است که راهنما به زندگی ما می آید تا قلبمان را تحریک کند این عشق از خودت است عزیزم این "خود" است. از بس به خود نوازش دادی و توجه دادی حالا اون به تو نوازش می دهد در این راه هر کسی کوششش بیشتر برفش بیشتر.
همان شخص: در ریتریت "این لحظه" در بود روم در شب برنامه شعر و آواز شما گفتید من انشب اینجا یک سوژه ای بودم برای این برنامه ها. من هر زمان کاری می کنم ارزش بودنت را که اگر هستی و بودنت باعث شده این برنامه ها شکل بگیره به خاطرش زمین را می بوسم و با تمام وجودم ازت تشکر می کنم که به خاطر وجود این سوژه ی زیبا ...
ساتیام: مرسی عزیزم این سعادت من است و سعادت تو است. واقعاً باید زمین را سجده کرد چرا نکنی؟ گریه و سجده می کردیم برای کمک حالا کمک آمد سجده می کنیم برای شکر گزاری. هرچه ذهن پاک تر باشد قلب پاک تر است و هر چه قلب پاک تر باشد عشق بیکران تر است.
کوشش واقعی چی است؟
شخصی می گوید: سکوت؟
شخص دیگری می گوید: شما همیشه می گویید کوشش نکردن است.
ساتیام: آره، آره. وقتی مغزتان می خواهد کوشش کنه و شما با او همراهی نمی کنید تمام افکاری که در مورد آن کوشش بوده از دست می دهید و یک چمدان بزرگ از دوشتان می افتد. یعنی پشتکار به خرج دادن برای "بودن" به جای شدن است.کوشش ما کوششی است که کوشش های دیگر را از بین می بره . مثلاً اگر کاری می خواستیم انجام دهیم وهمیشه در مورد آن نگرانی و دلهره داشتیم حالا دیگر آن چمدان از دوش ما رفته چرا که کوشش ما این است که با آن نرویم. کوشش ما این است که آنهایی که یاد گرفته ایم را تف کنیم کوشش ما این است که سبکبال باشیم و بتوانیم پرواز کنیم چنانچه همه تان به درجات مختلف هستید.
شخص دیگری می گوید:  من گاهی ترس شدید احساس می کنم شما از من خوشحال نیستید و من نمی دانم آیا این احساس از جای درستی می آید یا نه ؟ بعد به دوستانم تلفن می کنم و از این موضوع خیلی ناراحت می شوم.
ساتیام: ترست بسیار مزخرف است (ترست مثل فضله ی گاو است) یادت باشد که اگر کار درستی نکنی من با چاقو بالای سرت  ایستاده ام و احتیاج نیست بترسی پس این فضله های گاو را از ذهنت رها کن و خداوند را درجه ی ذهنت نیاور. هر گاه این فضله های گاو به ذهنت آمد به سکوت قلبت برو و یاد حرف امروز من بیافت.
مترجم: حرفی که شما زدید و برای من خیلی جالب بود این بود که خدمت کردن به خداوند را سمت ذهن نیاور این حرف برای من جدید بود .
ساتیام: بله، این خیلی مهم است زیرا شما می توانید خدمت به راهنما رو هم ببرید روی همان خوب و بد قدیمی بگذارید. تمام         ها باید دور ریخته شود و به خوبی و بدی اش نگاه نکنید و فقط بگویید من می خواهم تو را خوشحال و راضی کنم concept    در واقع می گویید 
I want to please me
همیشه و همیشه راجع به خود است. چون چیزی به جز خود وجود ندارد هر تصویری که می بینید فقط یک تصویر است "خود" را در نظر بگیرید یعنی آن فضا و یا ورقه ی سفید را. آن فضایی که در کرده ی زمین وجود دارد چقدر خانه و آدم و حیوان در آن است ولی این ها همه تصویر هستند ما دیگر تصویر را خدمت نکنیم ما فضا را (اگر فضا را سمبل بودن در نظر بگیریم). پس فضا با اینکه این خانه ساخته شده و من در اتاق این خانه نشسته ام و با شما صحبت می کنم فقط فضایش همه جا هست و کرنه در این جلو است در روی سقف اتاق نیست تخت فقط یکی است ولی فضا است که در تشک تخت هست در تمام ذرات آینه هست در تمام هوای داخل و بیرون این خانه هست. پس هر کاری می کنیم برای این فضا است که بتوانیم آزادانه نفس عمیق تر بکشیم. چطور می توانیم آزادنه نفس بکشیم با از بین بردن فردیت. هر چه فردیت کمتر بشود فضا آزاد تر می شود هر چه دیوار های خانه را بشکنید می بینید که فضا بیشتر نمایان می شود این به طور سمبلی خانه می شود باور ها و فضا خودمان هستیم.
شخصی می گوید: چیزی که همیشه برای من هست این است که در هر موقعتی تمریناتم را انجام می دهم و تمام چیز های زیبا مثل عشق سکوت و.. را تجربه می کنم اما در عین حال همیشه من بین خواب و بیداری می روم و می آیم اما چیزی که خیلی تکرار می شود این است تمام نگرانی ها، خوب و بد ها ، قبول های غلط در لحظه های خواب من خیلی پر رنگ است در عین حال می دانم که به محض اینکه استاپ کنم و به قلبم بروم همه ی اینها از محو خواهد شد ولی وقتی هست، هست.
ساتیام: این خیلی طبیعی است عزیزم و ادامه خواهد داشت تا وقتی که ادامه نداشته باشد . برای عیسی تا زمانی که روی چوبه ی دار تمام قبول هایش از بین رفت یعنی تا آخرین لحظه یعنی زمانی که گفت من و پدرم یکی هستیم یگانگی راتکمیل کرد. تو فقط این حساب را بکن که اولاً حتی قبول های پر رنگت هم کمتر شده به جر آنها یی که خیلی رویت اثر داشتند و حالا می دانی که بزرگترین ابزاری که در برابرش داری استاپ است و وقتی به سراغت می آیند احساس کن که یک موقعتی برایت درست می کنند که درکت از "خودت" بیشتر بشه نترس و نگو آخ بار آمدند من که فکر می کردم دیگر ندارم. این برای همه می آید و در جایی که ما ایستاده ایم آمدن افکاری که ما در برابشان ضعیف هستیم و تکراری هستند فقط نشان می دهد که ذهن ما هنوز قدرت تسلط را نگرفته و به جای اینکه نیمه ی خالی لیوان را ببینی نیمه پر لیوان را ببین و کلافه نشو این کلافه شدن تو و احساس قبول کردن افکارت از حقیقت که بهت زجر می دهند طولانی ترش می کنند. همان رفتار را با آنها بکن که با افکار خوب می کنی. بگذار بیایند بیایند مثل ابر می آید و می رود، طوفان می آید و می رود باران می آید و می رود سیل می آید و می رود بعدش آفتاب است. با هیچ کدام احساس مالکیت نکن و بگذار بیایند تا آخرین نفست هم می خواهند بیایند بگذار بیایند . همین بی تفاوت بودن تو دورانش را کوتاه تر و قدرتش را ضعیف تر می کند. 
اگر هم در مقابلشان خم شدی خم شو بالاخره می ایستی از خم شدنت نترس، از شکستنت هم نترس .
مترجم: چیزی که اول کنفرانس در مورد خدمت کردن گفتید که وقتی خدمت می کنید خیلی دلبسته و وابسته نشوید من همیشه جایی که گیر می کنم این است که در این پروسه صبر و تحملم را از دست می دهم و زمانی که این اتفاق می افتد فکر می کنم خوب خدمت نکرده ام .
ساتیام: برای اینکه برای مدت طولانی سکوتت را از دست داده بودی به همین دلیل گفتم به محض اینکه شما به سکوتتان آگاه نباشید به دام افتاده اید و همینطور به طرف پایین و سراشیبی غلت می زنید بنابراین تا زمانی که ما خبرگی پیدا کنیم که انجام دادن و بودن مان با هم هستند باید مدام انجام دادن را ول کنیم و به بودن برویم و بودن را رها کنیم و برویم به انجام دادن تا اینکه تعادل پیدا کنیم این تعادل استوار بودن روی دیوار است .
کسانی که به من نزدیک هستند می دانند که من در عرض یک ثانیه از همه خداحافظی می کنم و دیگر هیچ چیز برایم وجود ندارد. چرا؟ زیرا اگر تعادلم را نگه ندارم اف دی ای به این پر قدرتی نخواهیم داشت. همانطور که همیشه مثال می نم زمانی که در هواپیما می نشینیم می گویند اول اکسیژن را مادر به دهان خودش بزند و بعد به دهان بچه. چون اگر بخواهد یک ذره غفلت کند مغزش خوب کار نمی کند و هم خودش از بین می رود و هم بچه. به همین دلیل قبل از کلافگی خودت را بسنج. همیشه داخلتان را بسنجید ببینید داخل چه می گوید این خبرگی و رسیدگی را می رساند.
ساتیام : از همه تان خداحافظی می کنم خداحافظی من معنی اتمام ندارد معنی این را دارد که خدا همیشه با هاتون است و می بوسمتان و برایتان آرزوی پشتکار و اراده ی قوی دارم. 
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